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 ماندآرك اول. بهار منتظر هیچ کس نمی

 فصل اول. هفت زندگی گذرا

و  شویم،  اند تبدیل میهایی که از سنگ ساخته شدهما در زندگی اولمان، به گوردخمه
 عشقمان جدایی ناپذیر است. 

کنیم،  کوبیم، سرنوشت خود را به هم متصل میها را درهم میدر زندگی دوممان، سنگ
 داریم.و در کنار هم قدم برمی

دهیم که چه در زندگی و چه در قول می  و  ،سوزانیمها را میدر زندگی سوممان، یشم
 یم بود.هبه یکدیگر خوامتعلق مرگ 

ارغوانی رنگ بودند.    ،شدند به مانند خونهاي اعتدالین که در طول مسیر شکوفا میگل
در آرامش جاري بود، سه هزار سال تا شرق، سپس سه هزار   ي فراموشیآب رودخانه

ارواحِ غرب.  تا  می  سال  میسرگردان  و  پل رفتند  با  زیرین،  جهان  راه  در  و  آمدند؛ 
ي چیزهایی که مربوط پو، همهشدند. بعد از نوشیدن سوپ منگدرماندگی مواجه می

ها هر روز از مقابل سنگ سه حیات  بردند. آدمبه زندگی قبلیشان بود را از خاطر می
می نیمعبور  کدامشان  هیچ  اما  نمیکردند  آن  به  کندانداختنگاهی  می،  نشان  داد ه 

 . 1گیجی براي ذهن بود يي مرگ و زندگی تنها یک مرحلهچرخه

 
اساطیري چینی زیادي در مورد مرگ وجود دارد که در این متن به آنها اشاره شده   هاي اندیشه  1

 بیشتر آنها برخاسته از نظریات تائوئیسم، بودایی و مذهب بومی است.و  است،  
هاي سوسن عنکبوتی، نوعی گیاه که معمولاً در اعتدال پاییزي نزدیک هاي اعتدالین: یا گلگل

میگورستان گلها رویها  این  شکوفا   د.  زیرین  جهان  در  که  گل  از  نوعی  به  چینی  فرهنگ  در 
 شوند.دي خود راهنمایی کنند شناخته میعها را به سمت تناسخ بشوند تا مردهمی

بین راه جهان زیرین و عمارت ي فراموشی  پو و پل درماندگی: رودخانهي فراموشی، منگرودخانه
رو  آب  دارد.  قرار  زیرین)  جهان  دیگر  (نام  می تاریک  آدم دخانه  که  شود  باعث  زندگی تواند  ها 

پو، بانوي فراموشی، در کنار پلی که از رودخانه ي خود را به فراموشی بسپارند، و منگگذشته



 شخصی کنار سنگ نشسته بود.

اش رسید تنها در اواخر بیست سالگیتر به نظر مییک مرد بود که در نگاهی نزدیک
هاي بزرگ به تن داشت، و فلوتی که به تندي  با آستین  2بود. رداي بلندي به رنگ آبی

یش به ها در کنار کفل (استخوان لگن) خود داشت. مو  ناملایمت تراشیده شده بودو با  
 سفیدي برف بود، و بدون بستن، آزادانه دور اندامش رها شده بود.

سنگ به  پشت این مرد به طرف ارواحی بود که در راه خود به سمت جهنم بودند، و رو  
سته بود، مشخص نبود که سرد و سخت کرده بود. تنها با چشمانی بسته در آنجا نش

خواب بود یا بیدار، بظاهر از این حقیقت که فردي براي مدتی بسیار طولانی مشغول 
 تماشاي او بود اطلاعی نداشت.

مت درآمده بود و کمابیش تنها چهل هو جیا مأمور روحی بود که به تازگی به این سِ
و جلب شد، هرگز سال بود که وجود داشت. از زمانی که توجهش به سمت مرد سفیدم 

ایستاد و ندیده بود که یک اینچ جا به جا شود. بعد از گزارش دادن کارش، همانجا می
 شد. براي مدتی به مرد خیره می

اما این بدان معنا نبود که ارواح در جهان بالا و در روز جهان زیرین قلمروي ارواح بود،  
شد و  ود، به مرد خیر میروشن نیز وجود نداشتند. گاهی اوقات زمانی که سرحال نب

ي فرد  یافت، ذهنش به طرز عجیبی به اندازهکمی بعد از آن خود را در آرامش می
 شد. نشسته آرام و ساکت می

 

این است که مطمئن شود مردهکند میعبور می او  اینکه تناسخ پیدا نشیند. کار  به محض  ها 
ي پو درست کرده را بخورند، اجازهسوپی که منگکنند چیزي به خاطر نیاورند، و تنها وقتی می

 عبور از پل درماندگی را دارند. 
کند؛ ها را حکم میي بودایی از تناسخ، سنگ سرنوشت عشق آدم ي اندیشهسنگ سه حیات: زاده

 ي فرد هستند.هاي گذشته، حال و آیندهسه حیات زندگی
 تواند سبز یا آبی باشد (سبز آبی). این رنگ می    2



ي هو جیا نشست. علیرغم اینکه مأمور  ناگهان دست رنگ پریده و ناآشانایی روي شانه
شد را  ساطع میروح بود، نتوانست مانع این شود که احساس سرمایی را که آن دست  

ي اي که در آن بود خارج کرد. با چرخاندن سرش چهرهحس نکند. و او را از خلسه
ووچانگپریدهرنگ باي  دید.    3ي  ملایضربهرا  سینهمي  به  مرد ای  سمت  به  زد،  ش 

 " . (عزرائیل)  ي مرگجناب فرشته"چرخید و سلامی رسمی به او داد: 

حرکت بودند اما کلماتی که بیان  هایش بیداد، لبباي ووچانگ تکان خفیفی به سرش  
 کرد به وضوح قابل شنیده شدن بودند:می

 " برو بهش بگو، وقتش رسیده که بره. "

نگاهی به فرد سفیدمو که مانند مجسمه بود انداخت، بعد  ،  هو جیا وحشت کرد  "من؟"
 " این... من... ": دوباره به سمت باي ووچانگ برگشت

اشتباه یه روح    من به  اون موقع":  زدباي ووچانگ به آرامی حرف می" نیست. مشکلی  "
رو گرفتم، و به سرنوشت جدایی و ناامیدانه گشتن دنبال عشقش براي طول عمرهاي  
زیاد محکومش کردم. الان صد ساله که نتونسته تو آرامش باشه. مطمئنم که قصد  

 " نداره با من حرف بزنه. 

  ". جناببله، "

زد، بنابراین او دلیلی براي نافرمانی نداشت. بعد از  ي مرگ چنین حرفی میتهاگر فرش
 "چطور... چطور باید خطابش کنم؟"کمی شک و تردید، پرسید: 

 
خدایانی هستند که مسئولیت   آنها .  باي ووچانگ/ سیاه و سفیدثباتِ هیهاي بییکی از زوج   3

 همراهی مرده به جهان زیرین را بر عهده دارند.



رسید قبل از این که با صداي آرامی اي غافلگیر به نظر میباي ووچانگ براي لحظه
بده بقیه  ":  دپاسخ  که  همونطوري  هفتم  ارباب  کن  صداش  میفقط  کنند،  صداش 
 "ده. جواب می  تمطمئناً به

 هو جیا بدون مکث به مرد نزدیک شد.

در دوران کودکی داستانی را از زبان یک  قبلاً زمانی که هنوز یک موجود زنده بود،  
اي وجود داشت.  هاي قدیم، نقاشی افسانهي خصوصی شنید: در زماندانشمند مدرسه

طور غیر استادانه روي دیوار نقاشی کرد، و این  یک روز، بدون هیچ دلیلی اژدهایی را ب
اژدها هیچ چشمی نداشت. رهگذران با گیجی در این باره از او پرسیدند، و او پاسخ داد 

کرد. هیچ کس حرف او را  شد و پرواز میکشید، اژدها واقعی می ها را میکه اگر چشم
چاره هنرمند  و  نکرد،  اضافه  باور  خط  چند  اینکه  جز  نداشت  دادن  اي  از  بعد  کند. 

ها، اژدها حقیقتاً زنده شد، غرشی بیرون داد و به سمت ابرهاي بالا پرواز کرد؛ چشم
 بود. "هاي اژدهاافزودن چشم"ي این افسانه

در این لحظه، بنا به دلایلی هو جیا یاد این افسانه افتاد. مرد با موهاي سفید مثل یک  
شد این سرزمین دیگر قادر نبود جلوي بیدار می، اگر  نقاشی اژدهاي بدون چشم بود

 او را بگیرد.

نمی مرد  بظاهر  اما  شد،  به نزدیک  و صورتش  بودند،  بسته  هنوز  دانست؛ چشمانش 
 سمت سنگ خم شده بود.

ي مرد را کمی تکان هو جیا گلویش را صاف کرد و اضطرابش را نادیده گرفت تا شانه
خوان به شما بگن وقتش رسیده، حالا می ي مرگ  ارباب هفتم، جناب فرشته"دهد:  

 "باید برید.

 ود.بحرکت ماند، مثل اینکه چیزي نشنیده مرد بی



 هو جیا آب دهانش را فرو داد، صدایش را بالا برد و کمی به گوش مرد نزدیکتر شد:

 "ارباب هفتم، جناب فرشته... "

 "تونم بشنوم، کر نیستم. می"

العمل نشان داد.  ایستاد، تنها بعد از مدت نسبتاً زیادي عکسهو جیا با بهت همان جا 
این بود که با او   غیرقابل باورتر از همهتواند حرف بزند، و  دانست که این مرد مینمی

 حرف زد.

به  که  آرام و آهسته بود، کمابیش مثل نسیم ملایمی بود    "ارباب هفتم"صداي این  
حرکت کرد، احتمالاً بدنش به خاطر    شود. سپس شروع بهسمت روح آدمی روان می

بود. شانهمدت طولانیِ خواب سست و بی تکان خوردحال  به  ندهایش کمی  بعد  ، و 
 آرامی چشمهایش را باز کرد تا به هو جیا نگاه کند. 

ي چشمهایش گشاده و خط  ، گوشهندچشمانش بطرزي باورنکردنی صاف و روشن بود
بالا رف ابروهایش کمی  بود.  از نشاط و  نگاهش واضح  بود، نشانی  نور  ته  از  پرتوهایی 

 درخشان با خود داشتند، اما تنها براي مدت کوتاهی قبل از اینکه مهار شوند.

 این ارباب هفتم واقعاً به چشم آسون میاد.زده شده بود. فکر کرد، هو جیا شگفت

کنم قبلاً  فکر نمی"مرد سفیدمو او را به دقت نگاه کرد، سپس تا حدي مشتاقانه گفت:  
 "دیده باشمت...

 "من هو جیا هستم، فقط حدود چهل ساله که مأمور روحم. "

به چپ و راست تکان داد و لبخند    ازده شد، با دستانش حساب کرد. سرش رمرد بهت
 "واقعاً انقدر طولانی خوابیده بودم؟"زد: 



گرد و خاکی که وجود نداشت  گرفت، با تأنی ایستاد،  در حالی که از سنگ کمک می
یش را به این سو و آن سو حرکت داد. ظاهراً  هاهایش تکان داد، آستینرا از روي لباس

آمدند. چرخید و باي ووچانگ را دید هاي اعتدالین با هر حرکت او به اهتزاز درمیگل
-ي نه چندان دوري ایستاده بود. در حالی که آستینکه بدون غافلگیرشدن در فاصله

می مرتب  را  کرد:  هایش  او سلام  به  مختصري  احترام  اداي  با  فرشته.  "کرد،  جناب 
 "شصت سالی هست که همدیگه رو ندیدیم، نه؟

رسید، اما صدایش و رسمی به نظر می   حرکت ماند. مثل همیشه خشکباي ووچانگ بی
ارباب من، تو شصت و سه سال گذشته هر بار که "با اثري از غافلگیري او برملا کرد:  

کنم، حتی یک روز هم نبوده که شما رو ندیده باشم. شما بودید که از این پل عبور می
 "هیچوقت توجهی نکردید. 

ره که دارم تو صداتون تمسخر جناب فرشته، چطو"مرد چشم بر هم زد، سپس خندید:  
 "شنوم؟می

 "کنم. من جرأت نمی"سرش را پایین آورد:  گباي ووچان 

بهت دوباره  را  مرد  کرد:  این  بیان می"زده  رو  باعث جوري که شما همه چیز  کنید 
 "شه به نظر بیاد که من یه توهین بزرگ به شما کردم. می

زمانش رسیده. لطفاً با من ".  صداي باي ووچانگ هنوز به خشکی یک تخته بود   "ابداً."
 "بیاید، ارباب من.

 "بیام کجا؟"مرد چشم بر هم زد.  "هم، چه زمانی؟"

بندي رو از دست بدیم بد باید با من بیاید تا وارد تناسخ بعدیتون بشید، اگه زمان"
همین که "عد از مکثی ادامه داد:  ي ووچانگ باب   "شه. این دیگه هفتمین بارتونه. می



لیان هه  با  سرنوشتتون  بالأخره  برسونید،  اتمام  به  رو  عمر  میاین  پایان  به  رسه. لی 
 "شین. مونه، و شما دیگه درگیر هم نمیخاکستر خاکستر می

بیان شد، هو جیا مات و مبهوت شد. او قبلاً زمانی که    "لیهه لیان"اي که نام  لحظه
تاریخ از طریق معلم    يدرباره  انسان بود این نام را شنیده بود. زمانی که کوچک بود،

بود به    نپیرش آموخته بود، و مرد بخصوص با تحسینی که به سختی قابل پنهان کرد
مرد در زمان کشاکش و گیر ي قبلی اشاره کرده بود.  از سلسله  4امپراطور ژونگ شینگ

فروپاشی  و دار داخلی و خارجی به دنیا آمده بود، و با دستِ خالی درباري را که بسیار به  
فشان به همان اندازه که جاننزدیک بود با هوش جامع و فراگیر خود نجات داده بود.  

اینکه درخشان و سخت بود، شایستگی  را کوش  نامیده شود  تاریخ  ترین حکمران در 
 اشت.د

ي فراموشی خیره شده بود، و به ارباب هفتم نگاه کرد. چشمان زیباي مرد به رودخانه
آلود را در نگاهش دید، که ي تیرگی مهساکت باقی ماند. هو جیا کنارش ایستاد، و لایه

توانست تماشاگران را سردرگم کند و احساسی از ابهامی مأیوسانه را  بدون شک می
داد، اما بنا به  ي باي ووچانگ هم هیچ احساسی را نشان نمیآنجا، چهرهفاش کند. در  

ي  دلایل نامعلومی، هو جیا احساس کرد که گویی غم و اندوهی وجود داشت که فرشته
 گرفت.مرگ را در برمی

اون موقع من به اشتباه یه روح رو گرفتم، و به سرنوشت جدایی و ناامیدانه گشتن  
ع طول  براي  عشقش  که دنبال  ساله  صد  الان  کردم.  محکومش  زیاد  خیلی  مرهاي 

  نتونسته تو آرامش باشه. مطمئنم که قصد نداره با من حرف بزنه. 
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به  ناگهان دید که مرد سفیدمو به حالت معمول برگشته است، و مژگانش می لرزد. 
بود:   مشهود  در سؤالش  سردرگمی  برگشت،  ووچانگ  باي  لیان"سمت  دیگه هه  لی 

 "کیه؟

 "-اون"باي ووچانگ در گلویش خفه شدند:  کلمات 

ي خود  اي به پشت سرش زد، با مکاشفهمرد بعد از متمرکز شدن بطور جدي، ضربه
پرید:   فرد دیگر  پاسخ  منظورتون  "میان  میاد. خدایانِ  اونهاوه،  یادم  تا حدي  الان   ...

 "ها هنوز اونجا هستند؟ بالاسر، چرا این خاطره 

این مرد عاشقی بود که گفته بودند، رسید وجنات هو جیا در هم شکست ــ  به نظر می
بی عشقی  اندازهدچار  تا  خاطراتش  مردي،  چنین  براي  عاشق؟  بود؟  شده  اي  فرجام 

 رسیدند.مهیب به نظر می

خواند. کش و قوسی به بدنش  ذهنش را می  نگاهی به هو جیا انداخت، بظاهرمرد نیم
ي تناسخ باید چند صد سال طول کشیده  شش چرخه "داد و به آرامی به حرف آمد:  

تولد دوبارباشند. کی می تو  اون  اومدههدونه  به دنیا  یا کی  ، و من ش به شکل چی 
تونم بارها این رو به یاد بیارم؟ ناگفته نمونه، الان مدت خیلی زیادیه گه چطوري می

 " نسان بودن رو نداشتم... شانس ا

ها تبدیل شدند.  روح لببه لرزش بیدرنهایت کلمات  و  در انتها صدایش را پایین آورد،  
اگه حرفش رو نزده بودي، "هاي بلند را جمع کرد، و به باي ووچانگ نگاه کرد:  آستین

اما چون  من این رو از یاد برده بودم. اون موقع همه چیز رو برنامه ریزي کرده بودم،  
لوان رو گرفتی و باعث مرگ پیش از موعدش شدي، من و هه اشتباهی روح چینگ

کردي باهام حرف  لی رو با هم دشمن کردي. تعجبی نداره که الان جرأت نمی لیان
 "بزنی. 



باي ووچانگ از زیر نگاهش طفره رفت و سرش را پایین آورد. مرد سفیدمو سرش را 
ي باي ووچانگ را نوازش  جلو قدم برداشت و شانه  به چپ و راست تکان داد، به سمت

به  "کرد:   نداره که مییچرا اصرار  اون چیزها داري، تعجبی  اونهایی که ادآوري  گن 
 "هاي کوچیکی دارن. زیبان ذهن

 هو جیا تقریباً با این کلمات سکندري خورد و در رودخانه افتاد.

 مرد زیر خنده زد.

می نظر  خندهبه  صداي  در  رسید  طنین اش  روحش  هزاران  با  زیرین  جهان  سراسر 
با خود داشت،    را  ي غیرقابل بیانی از یک فرد کاملاً آزادانداخت. اندام قدبلندش هالهمی

 مثل اینکه حتی ده پادشاه جهنم هم ارزش توجه کردن نداشتند.

داد:   جواب  نرمی  به  ووچانگ  باي  که  شنید  جیا  سرنوشت "هو  بود  قرار  تا  دو  اون 
اما درنتیجهعاشقانه ي من،  ي مداخلهاي داشته باشند که هفت زندگی دوام داشت، 

 "سرنوشتشون از عاشقان ابدي به دشمنی تغییر کرد.

 "سرنوشت عاشقانه؟ اون..."هو جیا یکه خورد: 

 "چیزي شنیدي؟ 5تا حالا درمورد شاهزاده نان نینگ"

 

براي تواند به معناي عنوانی  می همچنین    wáng)( 王  براساس زمینه و محیط تاریخی داستان، 5
 اند بکار رود.هایی که تاج و تخت را به ارث نبردهشاهزاده



  "آه، اون... اون... "ندي فریاد زد:  هو جیا نتوانست جلوي خودش را بگیرد و با صداي بل
ي مرگ او را بالاتر از خود قرار  ي سابق نان نینگ. تعجبی نداشت که فرشتهشاهزاده

 . 6دادمی

ون تو طول عمر اولش فقط سی و  ا"باي ووچانگ سرش را به معناي منفی تکان داد:  
نگرانی با  که  بود. همونطور  قرار  دو سالش  فشار  تحت  زیادي  وقتی هاي  بود،  گرفته 

قلمروي فانی رو ترك کرد تمام موهاش سفید شدند. حتی بعد از مرگ هم مدام در 
ي  کرد و اصرار داشت تو کنارهشق بود، و از نوشیدن آب رودخانه امتناع میفکر و کله

پل عذاب بکشه، فقط براي اینکه منتظر اون یکی بمونه تا همزمان وارد تناسخ بعدي 
 "بشن... 

تونه تو زندگی بعدي انسان بشه، چون قبول نکرد ولی مگه اون می"پرسید:  هو جیا  
 "سوپ رو بنوشه؟

براي همین بود که تو زندگی دومش، "باي ووچانگ سرش را به معناي مثبت تکان داد:  
کرد، اما انسان تو بقیه پرواز می   هاي شبِي بالدار تبدیل شد. زیر لامپبه یه حشره

 "تونست چیزي رو تشخیص بده و تو دستش لهش کرد. حالت گیجی نمی

 دهد. واکنش نشاندانست چطور به این حرف هو جیا نمی

باي ووچانگ پهلو به پهلوي هو جیا قدم    "نتظر اون مرد موند. مزندگی سوم رو هم  "
کرد. صداي  اي مشخص از پشت آنها را دنبال میزاده با فاصلهداشت، مرد نجیببرمی

کرد، ه طرز غیرقابل باوري کم و آهسته بود، گویی در گلویش گیر میي مرگ بفرشته
انی م تو زندگی سومش یه سگ سیاه بود، و از ز "شد:  اما هر کلمه با وضوح تلفظ می

 
 "مرد کوچکتر"ـ به معناي   小人، باي ووچانگ به خودش با لفظ  اي که داشتنددر سراسر مکالمه 6

اشاره می براي شکستهـ  این یک لقب قدیمی است که  نفسی کردن در حضور کسی که کرد. 
 رفت. اشرافی بالاتري داشت بکار میي  رتبه



 سگ بود توسط کسی که دوستش داشت بزرگ شده بود. اما زمانی کهکه فقط یه توله
مجبور شدند اون رو براي غذا سلاخی  ي اون فرد دچار فقر و تنگدستی شدند،  خانواده

که توسط یه دختر جوون به عشقش که    کنند. تو زندگی چهارمش، یه گل یاس بود
داري شد. اما بعد بانوي ، و به خوبی ازش نگهشد  دادهش شده بود  دختر هم شیفته

اي ازدواج کرد، بنابراین به خاطر غم و اندوه رهاش کردند و وقتی جوان با کس دیگه
دیگه محل زندگیش رو تغییر داد پژمرده شد. تو زندگی پنجمش، یه روباه سفید   فرد

ي مرد موي نرم روي پوستش رو  بود، فرد دیگه از سر سرگرمی بزرگش کرد. معشوقه
 "دوست داشت، بنابراین مجبور شد به کنده شدن پوستش تن بده... 

بدون شک کارما (به  "  : د چشمهاي هو جیا باز شدن  "روي بود!ي اینها خیلی زیادههمه"
گردد) وجود داره، و اون  ي اعمال خوب یا بدمان به خودمان برمیاین معنا که نتیجه

 "هیچ کار بدي انجام نداده، پس چرا... 

کارما چیزي  "نگاهی به او انداخت، سرش را به معناي منفی تکان داد:  باي ووچانگ نیم
 "نیست که ما بتونیم بفهمیم. 

 "اون... پس، بعد از "

  "پو خورد.بعد از اون، به این رودخونه برگشت و سه کاسه از سوپ فراموشیِ منگ"
اما یجورایی سوپ روي اون اثر نکرد. چیزهایی که "ي تلخی کرد:  باي ووچانگ خنده

آورد، و چیزهایی که قرار بود ناامیدانه تلاش کرده بود تا فراموششون کنه رو به یاد می
کردکه تو تمام این  خاطر برده بود. اغلب اوقات خودش رو مسخره می  به یاد بیاره رو از

وقتها حتی اسم خودش هم به ذهنش نمیاد. بعد از اینکه بارها   یچند صد سال، بعض
 7و بارها بعد از هفت زندگی مجبور به یادآوري شده بود، اسم خودش رو جینگ چی 

عمر شیشمش، ارباب ول  طلی تو  شصت و سه سال زندگی هه لیان  مدتگذاشت. تو  
 

7  七 )  است.   "هفت"چی) به معناي 



درعوض تصمیم گرفت کنار سنگ بشینه. حالا    قبول نکرد به دنیاي فانی برگرده، و
 "، آخرین عمرشون. طول عمر هفتمشونه

سرش را بالا برد تا به مرد که   "تعجبی نداره. "هو جیا از داستان بیرون کشیده شد:  
که در توصیفات باي وو چانگ   فارقیدر حال نزدیک شدن بود نگاه کند. مرد عاشق و  

ترین طیف رنگی بود که تا به حال دیده  بود را ندید؛ موهاي سفید و سرکشش محزون 
 بود.

  ي تناسخ منتظر آنها ایستاد. به محض اینکه باي ووچانگ وجینگ چی در کنار برکه
 "این بار قراره انسان باشم یا نه؟"هو جیا نزدیک شدند، با شیطنت پرسید: 

 "شید. یه انسان با مقام عالی می"باي ووچانگ پاسخ داد: 

هایش جمع شدند:  جینگ چی براي مدتی نسبتاً طولانی با دقت به او نگاه کرد، لب 
شم نگران اینکه خوام که توش مجبور نبانیازي به اون نیست، من فقط یه زندگی می"

 "خورم باشم و بتونم تا زمان مرگ تو آرامش زندگی کنم. پوشم یا چی میچی می

 "لطفاً."باي ووچانگ در جواب چیزي نگفت، تنها دستش را دراز کرد: 

 .ی کردظاز آنها خداحاف  و با لبخند  جینگ چی پیش از قدم گذاشتن در برکه سرسري

ور شود، نزدیک بود بطور کامل در آب غوطهباي ووچانگ به محض اینکه دید مرد  
 يهاناگهان انگشتش را گاز گرفت و دستش را خم کرد تا طلسمی اجرا کند. قطره

کردند و کل  مانند به برکه سقوط میپریده و روحکوچک ارغوانی رنگ از دست رنگ
کنید، چی کار می"آب را به رنگ سرخ درآوردند. هو جیا وحشت کرد و فریاد زد:  

 "ناب؟ج



ندادرا زمزمه می  يباي ووچانگ درحالی که چیز او  به  اهمیتی  ناگهان  کرد  . سپس 
نقطه تا  کرد  دراز  را  بین  انگشتش  درست  کند،  ایجاد  چی  جینگ  پیشانی  روي  اي 

ابروهایش. جینگ چی از آنجایی که هنوز در برکه بود، قادر به کنار کشیدن خود نبود 
ي مرگ عاري از احساس باقی ي فرشتهاه کند. چهرهو تنها توانست با حیرت به بالا نگ 

 اي متقابلاً به او خیره شده بودند. جینگ چی احساس کرد هاي شیشهمانده بود، چشم
اي را کنار کشید و بدنش به سرعت زیر آب رفت. توانست صداي آهستهکسی او را می

تقصیر من بود که سرنوشتت ناتموم و پر از عذاب شد. جز این کاري  "گوشش بشنود:  
براي جبران کردن از دستم برنمیاد؛ دست کشیدن از تمام تهذیبم براي معامله کردن 

 "توش بتونی دوباره موهاي سیاه داشته باشی... با یه طول عمر که

مانش  هو جیا همانطور که بدن جینگ چی در یک چشم بر هم زدن در مقابل چش
به طیف درخشانی از رنگ  شد، با گیجی به تماشا نشست. در آن لحظه، برکه  غرق  

زلال به وضعیت کاملاً    پس از آن، قبل از اینکه بتواند فریاد بزند،ولی    سرخ تبدیل شد،
 . آب دوباره آرام بود، گویی هیچ اتفاقی نیفتاده بود. برگشت  خود

شد. تنها تکه کاغذي  نگ هیچ کجا دیده نمیهو جیا نگاهش را برگرداند، اما باي ووچا
به شکل یک انسان در جایی که ایستاده بود وجود داشت، و در حال حاضر به آرامی 

 افتاد.روي زمین می

ي تاریکی پدیدار شود صدایی انفجاري وجود داشت. شخص تکه قبل از اینکه سایه
کاعذ را برداشت، درحالی که هو جیا وحشت کرده بود و اداي احترامی به جا آورد:  

 "حاکم..."

ناگهان کاغذ در دستش شعله   "خیال من شو. بی"پوش دستش را تکان داد: مرد سیاه
ي آبی ش را باز کرد تا لایه. حاکم کف دستکشید و به سرعت به خاکستر تبدیل شد

آن هم به درون برکه پرواز کرد، را نشان دهد. با دیدن حالات که    ،بظاهر احساسی دود



باي ووچانگی که دیدي کسی نیست که به جهان زیرین  "ي هو جیا، گفت:  زدهبهت
تعلق داشته باشه، اون فقط بدن ووچانگ رو قرض گرفته بود تا منتظر شخصی که  

راش مقدر کرده بود بمونه. حالا که زمانش رسیده، طبیعیه که باید اینجارو  سرنوشت ب
 "ترك کنه. 

رسید که همه چیز را فهمیده و در عین حال  هاي هو جیا جمع شدند، و به نظر میلب
 چیزي نفهمیده بود.

 حاکم آه کشید، و دوباره در تاریکی ناپدید شد.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایت لطفاً این رمان را فقط از 
 ماي انیمه دریافت کنید.
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